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توئیت دانشجویی

این دانشگاه هرچی واسم نداشت، حداقل یه 

ذره پول واسه دانشجوی برتر شدنم داشت که 

اونم وظیفشون بود بدن دیگه!

#دانشجوی_برتر

شهریه دانشجویان علوم پزشکی 
مشمول پرداخت شهریه در مقطع 

دکتری حرفه‌ای پزشکی و داروسازی
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آزمایشگاهی دروس تخصصی
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دروس تخصصی

اسـتفاده علـم و هنـر در رسـانه یکـی از معیارهـای 

تعیین‌کننـده بـرای هـر رسـانه می‌توانـد باشـد، 

موضوعـی کـه نتیجـه آن بایـد بـر ذهـن و قلـب 

مخاطـب تاثیـر گذارد. وحید جلیلی، رئیس شـورای 

سیاسـتگذاری جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار اخیرا 

بـا حضـور در نشسـت سـالانه اتحادیـه انجمن‌هـای 

اسلامی دانشـجویان مسـتقل بـه موضـوع فعالیت 

و جریان‌سـازی در رسـانه اشـاره کـرده، او معتقـد 

اسـت: »کار رسـانه ضریـب دادن یـا بـه تعبیـر دیگـر 

برجسته‌سـازی اسـت. رسـانه در یـک کلام ضریـب 

معنـا می‌شـود. کار رسـانه، تعییـن اولویت‌هـا در 

ذهن مخاطب اسـت که با داشـتن یک نظام ارزشـی 

اتفـاق می‌افتـد.« ایـن فعـال فرهنگـی خطـاب بـه 

دانشـجویان بـا بیـان اینکـه »بایـد در حـوزه رسـانه 

حرفه‌ای شـویم«، می‌گوید: »رسـانه چیزی بین علم 

و هنـر اسـت. نـه بـه خشـکی علـم نـه بـه احساسـی 

بـودن هنـر، امـا از هـر دو بایـد چیزی داشـته باشـد. 

وقتـی وارد حـوزه رسـانه می‌شـوید بایـد بـا ذهـن و 

دل مخاطـب کار کنیـد. اندازه‌هـا در نظـر مخاطـب 

تغییر کرده و مخاطب، تحت بمباران انواع و اقسام 

رسـانه‌ها قرار گرفته اسـت. این مشکل امروز ماست 

و رسانه‌های انقلابی خیلی روزمره به مسائل اطراف 

نـگاه می‌کننـد.« 

جلیلـی در ایـن سـخنرانی بـه موضوعـات دیگری از 

جمله تقویت نگاه تاریخی و جهانی در دانشجویان 

تاکیـد می‌کنـد. متن کامل سـخنرانی وحید جلیلی 

را در این نشسـت دانشـجویی می‌خوانید.

 تعریف تقسیم‌بندی ضرایب در رسانه

اگـر بخواهیـم رسـانه را در یـک کلمـه خلاصـه کنیـم، 

ضریـب می‌شـود و کار رسـانه ضریـب دادن و بـه تعبیـر 

دیگـر برجسته‌سـازی اسـت، تعییـن اولویت‌هـا در ذهـن 

مخاطـب نیـز از دیگـر تعابیـر رسـانه اسـت. حـال اینکـه 

چگونـه ایـن اتفـاق می‌افتـد بایـد بگوییـم کـه بـا داشـتن 

یک نظام ارزشـی. در حقیقت وقتی شـما در یک نشـریه 

کار می‌کنیـد، جـدا از تک‌تک مطالبـی که در حال چاپ 

اسـت، شـما مجموعه‌سـازی می‌کنیـد، جـدای از اینکـه 

یادداشـتی را می‌نویسـید، شـعری را می‌گویید یا عکسی 

را چـاپ می‌کنیـد، کار مهـم در رسـانه کنار هـم قرار دادن 

آنهـا و جنـگ‌آوری اسـت و اگـر بخواهیم ژورنالیسـت را به 

فارسـی ترجمـه کنیـم، بایـد بگوییم به معنـی جنگ‌آوری 

یـا مجموعـه‌آوری می‌شـود. زمانـی کـه مجموعه‌سـازی 

می‌کنیـد، لاجـرم بایـد ضریب‌دهـی کنیـد که کـدام خبر 

را در صفحـه اول بیاوریـد و از میـان آنهـا نیـز کـدام خبر را 

بـا عکـس و کـدام را بـدون عکـس کار کنیـد و ابزارهایـی 

در ژورنالیسـم و روزنامه‌نـگاری وجـود دارد کـه بـر اسـاس 

آن ضرایـب را تقسـیم می‌کننـد و ایـن کار از یـک طـرف 

توانمندی حرفه‌ای می‌خواهد که از یک سـو ابزار و قالب 

ژورنالیسـت را بشناسـید و بدانیـد ابزارهـای ضریب‌دهی 

چیسـت و از طـرف دیگـر یـک مبنـای ارزشـی می‌خواهد 

کـه بـر اسـاس آن تصمیـم می‌گیریـد  بـه کـدام مطلـب 

ضریـب بالاتـری بدهید. 

شـاید شـما بتوانیـد روزنامـه »کیهـان« را به‌گونـه‌ای 

صفحه‌بنـدی کنیـد کـه بـه روزنامـه »شـرق« تبدیل شـود 

و »شـرق« را نیـز به‌گونـه‌ای صفحه‌بنـدی کنیـد کـه بـه 

»کیهـان« تبدیـل شـود، بـدون اینکـه یـک کلمـه از آنهـا 

کـم یـا زیـاد کنیـد و صرفـا بـا جابه‌جـا کـردن ضرایـب این 

کار را انجـام دهیـد. می‌گوینـد نشـریه‌ها، ماهواره‌هـا 

و شـبکه‌های خبـری غربی‌هـا هیچ‌چیـز را سانسـور 

نمی‌کننـد کـه گاهـی هـم راسـت می‌گوینـد امـا آنهـا از 

تکنیک‌هـای رسـانه‌ای اسـتفاده می‌کننـد بـرای جابه‌جا 

کـردن ضرایـب. به‌طـور مثـال خبر اول‌شـان درباره طلاق 

گرفتن فلان هنرپیشـه هالیوود از همسـرش اسـت و خبر 

دهـم آن نیـز دربـاره فالن اتفـاق در حوزه تبعیـض نژادی 

و ایـن نکتـه مهمـی اسـت کـه مـا چگونـه ضرایـب را بیـن 

مسـائل مختلفـی کـه قابـل تعریف اسـت، تقسـیم کنیم. 

 روبه‌رو شدن با مخاطب در رسانه

شـما در حـوزه کار رسـانه‌ای اول بایـد حرفـه‌ای شـوید و 

عکس و رنگ و تیتر و فونت و... را بدانید چه حسی دارند 

و نکتـه‌ای کـه بایـد بگویـم این اسـت که مـا فکر می‌کنیم 

با آدم ماشـینی روبه‌رو هسـتیم که تنها مغز دارد و نه دل 

و می‌خواهیـم بـا گزاره‌های اسـتدلالی بـا مخاطب روبه‌رو 

شـویم و بعـد هـم می‌گوییـم فالن مطلـب قـوی، غنـی و 

مسـتدل را نوشـتیم؛ ولـی به‌طـور مثـال از آن اسـتقبال 

نشـد، در حالـی کـه در حـوزه رسـانه، چـون رسـانه بیـن 

علـم و هنـر بـه شـمار مـی‌رود و نـه به خشـکی علـم و نه به 

احساسـاتی‌گری هنر اسـت، از هر دو باید نشـأت بگیرد 

و زمانـی کـه در رسـانه کار می‌کنیـد، وقتـی در رسـانه بـا 

مخاطـب روبه‌رو می‌شـوید، باید بتوانیـد همزمان با ذهن 

و دل آن کار داشـته باشـید و صفحه اول نشـریه شما جدا 

از اینکـه بایـد بتوانـد ذهـن مخاطب را قلقلـک دهد، باید 

بتوانـد حـس او را نیـز برانگیـزد، حـال ایـن اتفـاق گاهـی 

در قطـع نشـریه شـما و گاهـی هم در جنـس و رنگ کاغذ 

نشـریه شـما محقـق می‌شـود. سـردبیر حرفـه‌ای کسـی 

اسـت کـه می‌دانـد اگـر بـا فالن کاغـذ سـراغ مخاطـب 

بـرود، بهتـر نتیجه می‌گیرد تـا اینکه بخواهد خیلی رنگی 

و پـرزرق و بـرق کار کنـد. 

مـا یـک بحـث فنـی داریـم کـه از جنـس کاغـذ تـا قطـع 

نشـریه و نوع لوگو و اسـتفاده از عکس را شـامل می‌شـود؛ 

در سـطح بالاتـر نیـز بایـد حرفـی بـرای گفتـن و یک نظام 

ارزشـی داشـته باشـید کـه در مجموعه‌سـازی بـه شـکل 

غیرمسـتقیم بـه مخاطـب شـما منتقل شـود. 

مشکلی که امروزه در مواجهه با مخاطب در جامعه داریم 

کـه بـه نوعـی این روزها سـرگردان اسـت و تحـت بمباران 

انواع و اقسـام رسـانه‌ها قرار دارد؛ این اسـت که اندازه‌ها 

در نظـرش تغییـر کـرده اسـت و فلان شـبکه ماهـواره‌ای، 

فلان سـایت، روزنامه و... . یکباره زوم و موضوعی را برای 

مخاطبـان پررنـگ می‌کننـد و مشـکلی کـه مـا می‌مانیـم 

بایـد در آن زمـان چـه کار کنیـم، یـک دلیلـش ایـن اسـت 

کـه رسـانه‌های انقلابـی به اطـراف خودشـان روزمره نگاه 

می‌کننـد و بنـده اگـر بخواهـم به شـما توصیه‌ای داشـته 

باشـم این اسـت کـه نگاه تاریخـی را در مخاطب خودتان 

تقویـت کنیـد، و در ایـن بـاره بایـد بگویـم که مقـام معظم 

رهبـری طـی سـال‌های اخیـر از عبـارت پیـچ تاریخـی 

بسـیار اسـتفاده کرده‌انـد 

کـه مـا در یک پیـچ تاریخی 

قـرار داریم. 

 تفاوت دهه 

شصتی‌ها 

حـال سـوال ایـن اسـت که 

تفـاوت کسـانی کـه دهـه 

60 را درک کردنـد  50 و 

بـا شـما در چیسـت؟ آنهـا 

ویژگی‌شـان ایـن بـود کـه 

در شرایطی پیروزی انقلاب 

اسالمی را جشـن گرفتنـد 

کـه قبال نظـام پهلـوی را 

تجربـه کـرده بودنـد و ایـن 

ع را رهبـری سـال  موضـو

گذشـته در دیدار با اساتید 

نیـز مطـرح و عنـوان کردند 

کمبـودی کـه نسـل جـوان ما نسـبت به نسـل‌های قبلی 

دارنـد ایـن اسـت کـه درک مسـتقیمی از واقعیـت جامعه 

قبل از انقلاب اسلامی ندارد و به همین دلیل هم هست 

کـه ارزش بسـیاری از دسـتاوردهای انقالب اسالمی را 

نمی‌داند. به‌طور مثال درباره اسـتقلال، شـما که متولد 

دهـه 70 هسـتید از همـان ابتـدا حکومتـی را دیدیـد که 

مقابل مسـتکبران دنیا سـرافرازانه ایسـتاده و شـما اصلا 

درکـی از ذلـت و سرسـپردگی نداریـد کـه حـال بخواهـد 

ارزش اسـتقلال بـر جان‌تـان بنشـیند، نسـل اول انقلاب 

کـه تـا جـان پـای انقالب ایسـتادند بـرای ایـن بـود کـه 

دوره‌ای را تجربـه کـرده بودنـد کـه مرجـع تقلیدشـان بـه 

خاطـر اینکـه گفتـه بـود بـالای چشـم آمریکا ابرو اسـت، 

از کشـور اخـراج شـده بـود و شـما سـخنرانی 13 آبـان 

امـام را گـوش کنیـد دیگـر کـه چطور امـام فریـاد می‌زند 

و می‌گویـد آقـای شـاه اگـر یـک آشـپز آمریکایـی شـما را 

بکشـد، کسـی در ایـران حـق نـدارد به او تعرضی داشـته 

باشـد، واقعا کاپیتولاسـیون همین بود و بعد از آن شـبانه 

بـه در خانـه امـام رفتنـد و گفتنـد شـما به آمریـکا توهین 

کردیـد و دیگـر جایتـان در ایـران نیسـت و شـبانه امـام را 

از کشـور اخـراج کردنـد؛ ایـن باوجـودی اسـت کـه امـام 

در حـال دفـاع از شـاه بـود. ایـن نکتـه را هـم بگویـم کـه 

کاپیتولاسـیون ماجـرای جالبـی اسـت و خـود آمریـکا بر 

اسـاس همین طرح شـکل گرفته و آمریکا تحت‌الحمایه 

انگلیـس بـود و چـون در پارلمـان انگلیـس قانونـی را 

تصویـب کـرد کـه بـر اسـاس آن کاپیتولاسـیون اتبـاع 

انگلیـس را بـرای آمریـکا اجرایـی کـرد و آمریکایی‌ها قیام 

کردنـد و از انگلیـس منفصـل شـدند و اسـتقلال آمریـکا 

در سـال 1989 این‌گونـه شـکل گرفـت و بعـد خودشـان 

ایـن لایحـه را بـرای ایـران داشـتند. 

 باید درک تاریخی داشته باشیم

بنابرایـن وقتـی درکـی از گذشـته تاریخ‌تـان نداشـته 

باشـید، آن زمـان انقلاب اسالمی چندان زیـر دهان‌تان 

مـزه نمی‌کنـد. مفهـوم آزادی، جمهوریـت، دموکراسـی 

و... چنـد هـزار سـال بـر ایـن ملـت گذشـته ولـی مـردم 

کوچک‌تریـن نقشـی در تبـادل قـدرت نداشـته‌اند، ایـن 

موضـوع را از پـدران خـود بپرسـید کـه قبـل از انقالب 

اسالمی هـم کـه مجلـس وجـود داشـته، آیـا در انتخـاب 

شـرکت کرده‌اید؟ آنها می‌گویند انتخابات وجود داشـته 

ولی همه می‌دانسـتند که این کار خیمه‌شـب‌بازی است 

و همه از قبل می‌دانسـتند که قرار اسـت چه کسـی مثلا 

از بیرجنـد نماینـده شـود؛ یکـی از دوسـتان می‌گفـت 

نمی‌گویـم تفـاوت بیـن روحانـی و جلیلـی، بلکـه تفـاوت 

بیـن روحانـی و ولایتـی خیلی بیشـتر از الگور و بوش بود 

و 200 سـال اسـت کـه مـردم آمریـکا اجـازه دارنـد از بین 

اربابـان دموکراتیک‌خـواه و جمهوری‌خـواه یکـی از آنهـا 

را انتخـاب کننـد و هیچ‌کـس دیگـری در خـارج از این دو 

طیـف را مـردم آمریـکا نمی‌توانند انتخاب کنند. آن وقت 

مـردم می‌گوینـد عجـب آزادی‌ای در آمریـکا وجـود دارد، 

در جمهوری اسالمی ایران 

نیـز در هـر انتخابـات مردم 

حماسـه‌ای خلق می‌کنند. 

اگـر مـا می‌خواهیـم پیـچ 

بایـد  را بفهمیـم  تاریخـی 

درک تاریخی داشته باشیم 

و بـه مخاطـب خودتان این 

درک را بدهیـد و بگویید که 

از چـه جامعـه‌ای آمده‌انـد. 

الان کار بـه جایـی رسـیده 

ینـد  می‌گو کـه  سـت  ا

و  رضاخـان روحـت شـاد 

ایـن فاجعـه اسـت؛ چراکـه 

من سـه ، چهار سـال اسـت 

کـه دربـاره مقطـع رضاخان 

ر  کا تخصصـی  ر  به‌طـو

می‌کنـم و صریـح و بـدون 

بگویـم  می‌توانـم  تعصـب 

کـه آدمکش‌تـر از ایـن فـرد و وقیح‌تـر از آن نداریـم؛ 

کسـی کـه اصال خـوی انسـانی نداشـت؛ خاطـرات 

شـهید مـدرس را مطالعـه کنیـد کـه بعد از 60، 70 سـال 

دستنوشـته‌های ایـن شـهید را پیـدا کردنـد و انتشـارات 

مجلـس شـورای اسالمی نیـز آن را تحت عنـوان گنجینه 

خـواف منتشـرکرده، در آن آمـده یـک سـال اسـت بـه 

مـن اجـازه نداده‌انـد موهایـم را کوتـاه کنـم و بعـد بـه 

شـوخی می‌گویـد کـه اشـکالی نـدارد ، الان شـبیه بـه 

جـدم رسـول‌الله شـده‌ام و زمانـی کـه رئیـس شهرسـتان 

خـواف بـه سـلول شـهید مدرس مـی‌رود، می‌گوید شـما 

طبـق دسـتور اعلیحضـرت عمـل نکرده‌ایـد؛ چراکـه باید 

پرده‌هـای زنـدان را هـم بکشـید و نوری به شـهید نرسـد. 

مـدرس فـردی اسـت کـه ملک‌الشـعرای بهـار می‌گویـد 

بعـد از حملـه مغـول آدمـی بـه عظمـت مـدرس در ایـران 

ظهـور نکـرده یعنـی مـا در دوره معاصـر آدمـی به عظمت 

مدرس داشـتیم و بعد فردی که نگهبان درسِـفارت هلند 

بوده اسـت، پادشـاه شـد و چنین رفتاری را بر سـر شـهید 

مـدرس درآورد. مـا اتفاقات و پدیده‌ها و واقعیت‌های تلخ 

تاریخـی -چـه تاریـخ دور و چه نزدیـک- داریم که به مردم 

منتقل نشـده و تاریخ انقلاب اسالمی که مفصل اسـت. 

 شب امتحانی نشویم

مـا اگـر نـگاه تاریخـی نداشـته باشـیم از پیـچ تاریخـی 

نمی‌توانیـم عبـور کنیـم و اگـر بخواهـم ایـن پیـچ را بـه 

زبـان دانشـجویی ترجمـه کنـم، می‌شـود شـب امتحان؛ 

به‌طـور مثـال شـما شـب امتحـان برایتـان اتفاقـی رخ 

دهـد کـه حافظه‌تـان را از دسـت بدهیـد، حـال اگـر فـردا 

هـم حافظه‌تـان را بـه دسـت آوریـد و پروفسـور هم باشـید 

زمانـی کـه آلزایمـر بگیریـد، بـا یـک کـودک چهـار سـاله 

تفـاوت چندانـی نداریـد. ملـت مـا چنیـن ملتـی اسـت و 

مـا در بیـن ملت‌هـای جهـان ملـت عجیبی هسـتیم. اگر 

همیـن 40 تـا 50 سـال اخیـر را ملاحظـه کنیـد، تاریـخ 

بسـیار غنـی‌ای داریـم و هیچ‌مقطـع از تاریخ‌مـان بـا ایـن 

مقطـع برابـری نمی‌کنـد؛ در کـدام مقطع شـما این همه 

قهرمـان داریـد و ایـن همـه ماجـرا را از سـر گذرانده‌ایـد و 

تجربه عظیم را زیسـته‌اید و به دسـت آورده‌اید. حال شـب 

امتحـان بایـد از آن اسـتفاده کنیم دیگـر؛ چراکه امتحان 

می‌دهیـم تـا بـه مرحلـه بالاتـری برویم و مـا الان در همان 

مرحلـه قـرار داریـم و اگـر آن را از دسـت بدهیـم و حافظـه 

تاریخی‌مـان ضعیـف شـود نه‌تنهـا رشـد نمی‌کنیـم بلکـه 

برمی‌گردیـم و دچـار انحطـاط می‌شـویم . تالش کنیـد 

تـا حافظـه تاریخـی خـود و ملـت را زنده نگـه دارید. اصلا 

تفاوت انسـان با گربه چیسـت؟ شما به یک گربه بگویید 

کـه بـه آنهـا در دوره تیموریـان چـه گذشـته اسـت؟ تنها 

شـما را نـگاه می‌کنـد، حـال بگوییـد در دوره پهلـوی چه 

گذشـته؟ بـاز هـم شـما را نـگاه می‌کنـد و خیلـی باعـث 

تاسـف اسـت کـه بـه من و شـما هـم بگوینـد اول انقلاب 

چـه اتفاقاتـی افتـاده اسـت و کاپیتولاسـیون و...  چـه 

بـود و مـا نیـز صرفـا نـگاه کنیـم و بایـد از این نـگاه کردن 

صـرف گـذر کنیـم و بـه ذکـر برسـیم و بخـش مهـم ذکـر 

کـه مفهـوم ملکوتـی و قرآنی نیز هسـت، تاریخ اسـت که 

بایـد شـخصیت‌ها، اتفاقـات و حـوادث تاریخـی را به یاد 

داشـته باشـید و نقـاط مهـم تاریخـی خود را بشناسـید و 

بایـد ایـن اتفـاق رخ دهد. 

 فضای پرتقالی دانشگاه‌های انگلیس

دومیـن نـگاه، نگاه جهانی اسـت و یکـی از نیازهای ویژه 

امـروز مـا همیـن مسـاله اسـت کـه یـک عکـس هوایی از 

تاریخ‌مـان ارائـه دهیـم که امروز در کجـا قرار داریم و 50 

سـال گذشـته در کجـا بودیـم، در حالی کـه ما یک روز با 

آمریکایی‌هـا بـر سـر حداقل‌هـا درگیـر بودیـم و آنها از ما 

حـق توحـش می‌گرفتنـد و الان بایـد ترامپ زوزه بکشـد؛ 

چراکـه آنهـا یـک زمانـی ما را آدم هم حسـاب نمی‌کردند 

و در حداقل‌هـا بـا مـا چالـش داشـتند، الان کارمـان بـه 

جایی رسـیده که در قله‌ها با آمریکایی‌ها درگیر هسـتیم 

و مشـخص اسـت که صدای آنها بلند می‌شـود. 

یکـی از دانشـجویان می‌گفـت کـه یـک معلـم غـرب‌زده 

در دبیرسـتان داشـتند کـه هـر جلسـه از اروپـا و آمریـکا 

تعریـف می‌کـرد و یـک روز آنقـدر از آنهـا تعریـف کـرد کـه 

یکـی از دانش‌آمـوزان بلنـد شـد و گفـت دایی‌مـان تـازه 

از انگلیـس آمـده و می‌گویـد آنجـا زمانـی کـه شـیر آب 

را بـاز می‌کنیـد، آب پرتقـال می‌آیـد. الان در بسـیاری از 

کلاس‌هـای دانشـگاهی مـا فضـای آب پرتقالـی برقـرار 

اسـت و آنچه توسـط رسـانه‌ها پمپاژ می‌شـود این اسـت 

کـه ایـران امـروزه جهنـم اسـت و مفلوک‌تریـن کشـور 

جهـان اسـت، در حالـی کـه همـه دنیـا بهشـت اسـت. 

سـال گذشـته بـه ژاپـن رفتیم و هیروشـیما، توکیـو و... را 

دیـدم خیلـی از محالت این شـهر را دیدم. حاضرم قسـم 

بخـورم کـه سـوپرمارکت‌های این شـهر محصولی بیشـتر 

از سـوپرمارکت‌های ما در جنوب‌شـهر مشـهد نداشـتند، 

حال در آنجا میوه را دانه‌ای می‌فروختند ولی ما کیلویی 

آن را می‌خریـم و بـه ملـت مـا این‌گونه القا می‌شـود که ما 

از افغانستان نیز بدتر هستیم و الان هم در این زمینه به 

وحدت رسـیده‌اند که ایران بدترین کشـور جهان اسـت. 

در فضای شبکه‌های اجتماعی البته چندین کار در این 

باره انجام شـده که یکی از آنها خارج بدون فیلتر اسـت 

و مشـکل مـا ایـن اسـت کـه برنامـه‌ای مثـل خـارج بدون 

فیلتر را حتی حزب‌اللهی‌ها‌ نیز همه‌شـان ندیده‌اند، اما 

همـه مـردم آمدنیـوز را می‌بیننـد و آنانی کـه خارج بدون 

فیلتر را راه‌اندازی کرده‌اند، دانشـجویانی هسـتند که در 

خارج از کشـور تحصیل  و گزارشـی از واقعیت‌های آنجا 

را روایـت می‌کننـد. مـا بایـد تصویـر ایـران و جهـان را در 

چشـم مـردم خودمـان تکمیـل کنیـم و دقیقـا جنـگ نرم 

همیـن اسـت کـه بـه ایرانی‌هـا القـا کنند کـه در بدترین، 

مفلوک‌ترین و فاسـدترین کشـور جهان زندگی می‌کنند 

و از سـوی دیگـر همـه دنیـا بهشـت اسـت، البتـه حـرف 

در ایـن حـوزه زیـاد اسـت و انجـام ایـن کار نیـز برعهـده 

شماسـت. صـدا و سـیما را نـگاه کنید، برنامـه می‌گذارند 

و می‌گوینـد ماسـت چـه رنگـی اسـت؟ سـفید، آفریـن 

10 میلیـون تومـان برنـده شـدید و تـازه جالـب اسـت که 

شـرکت‌کننده فکـر هـم می‌کنـد و ایـن اوج جنـگ نـرم و 

اقتصـادی رسـانه ملـی ماسـت . اگـر قـرار باشـد اتفاقـی 

رخ دهـد همان‌گونـه‌ای کـه نسـل اول انقالب در عرصـه 

سـازندگی، جهـاد سـازندگی را راه‌انـدازی کـرد و نهضـت 

سـوادآموزی و... را، اگـر امـروز، جنگ‌مـان جنـگ نـرم 

اسـت و مشـکل و بحـث اصلی‌مـان نیـز رسـانه اسـت، 

بایـد از همـت شـما ایـن کار بجوشـد و واقعـا مـا امـروز 

نیازمند چنین فضایی هسـتیم و رسـانه‌های رسـمی‌مان 

بی‌ارادگی یا بی‌عرضگی‌شـان را برای ایفای نقش جدی 

در ایـن جنـگ نشـان داده‌اند. 

نسل امروز »تصویر هوایی« از تاریخ ندارد
متن سخنرانی وحید جلیلی در نشست اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل درباره کارکرد »درک تاریخی« در رسانه

  وقتی در رسانه با 

مخاطب روبه‌رو 

می‌شوید، باید بتوانید 

همزمان با ذهن و دل آن کار 

داشته باشید و صفحه اول نشریه 

شما جدا از اینکه باید بتواند ذهن 

مخاطب را قلقلک دهد، باید 

بتواند حس او را نیز برانگیزد، 

حال این اتفاق گاهی در قطع 

نشریه شما و گاهی هم در جنس و 

رنگ کاغذ نشریه شما محقق 

می‌شود


